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 بازیهنر آینه شادباشروز  شناس وروز جهانی رواننهم اردیبهشت، 

 سازدجدا می را از دیگرانکه او  ست؛ همان هستة سخت هویت آدمیدرونی« منِ»یکی از رازآمیزترین تجارب روانیِ آدمی، تجربة  

ای خویش هاحساس مالکیّت آدمی بر کنش ،انگیزشگفتسطح از این تجربة  ترینابتدایی. ست که درنوردیدنی نیستو گویی دیواری

. برای مطالعة «دهمحرکت میاین سطور  نگارشِبرای این دست، دستِ من است و من آن را »تجربة ساده که  همیناست؛ نظیر 

هند تا دمحبوس در قفس قرار می ای را فراروی حیوانِیا خیر، آینه خود هستندای از درکِ اینکه سایر حیوانات نیز واجد چنین تجربه

سازند. می تهآغشیی بوپیشانیِ او را با رنگ قرمزِ بی هوش کرده وسپس حیوان را بیبه یک شیء آشنا مبدلّ گردد. برای او اینکه آینه 

های اعضای خانوادة میمونها، تری چون بوزینهپست هایبرخلاف گونه در آینه چیست؟ تنی و نظارة خویشبیدار پس از حیوانتجربة 

این خود ند. کن، لمس میشان را که با رنگ قرمز آغشته بودای از پیشانیدرنگ ناحیهبی ،هاها و اورانگوتانشمپانزه نظیرنمایی انسان

د. ابتدایی برخوردارن خویشتنِاین حسّ  موهبت از، آدمی طفلهمچون ها نیز ها و اورانگوتانشمپانزه ست برای آنکه بگوییمشاهدی

یک از  های حیوانیِ خاص، هیچجز معدودی از گونهبه ها است نه حیوان دیگری.فهمند که تصویر در آینه، متعلّق به آنها میآن

 بگذرانند. نما ــ نتوانستند این آزمون را با موفقیّت از پسِ پشتهای انسانجز میمونهای غیرانسانیِ دیگر ــ بهگونه

وپ در آزمایش مزبور تغییراتی اعمال کرد تا نشان دهد گوردون گال؟ ستمنِ درونیای از نضج چنین تجربه مقومّآیا حضور دیگری،  

 ، طیّ یک آزمایش خلّاقانه،7991در سال  . اونمایدایفا می در تحولّ تجربة منِ درونی نقش خطیری ،پیوند با دیگریروابط بینافردی و 

های دیگری که به تنهایی و در انزوای کامل رشد کرده بودند، را با رفتار شمپانزههای خانوادگی های رشدیافته در گروهرفتار شمپانزه

های اجتماعی داشتند، آزمون آینه را با موفقیّت از پسِ پشت گذراندند؛ یعنی پس از هایی که تجربهمقایسه کرد. در نهایت، شمپانزه

شان با رنگ قرمز آغشته شد و تصویرشان را در آینه به نظاره نشستند، بلافاصله از تصویر خود در آینه برای تشخیص یآنکه پیشان

های رشدیافته در انزوای اجتماعی، به تصویر خود در آینه هیچ واکنشی شان سود بردند. امّا شمپانزهنواحیِ آغشته به رنگ در پیشانی

 ازشناسی خود در آینه نبودند.نشان ندادند؛ یعنی قادر به ب

تحصیل سطحی از سازد، های حیوانی ممتاز میآن در گونه را از تجربة نظیرِ« منِ درونی» احساسِ  امّا آنچه تجربة آدمی از این 

رشد  ماهگی در طفل آدمی 71از  خویشتناست که در هیچ گونة دیگری جز انسان وجود ندارد. تواناییِ بازشناسی  خویشتنبازشناسیِ 

از  تعریفی که آدمیرا در قالب  خویشگردد که فربهی بدل می« خودپنداشت»بدوی، به  «منِ»یابد امّا با افزایش سن، این حسّ می

« یستم؟من ک»در پاسخ به پرسش  انسانکه  سحرانگیزیتاباند؛ یعنی همان لحظة بازمی خود در سطوح مختلف خلقی و اخلاقی دارد،

ضورش در حضرورت ست، ضروری خویشتننحیفِ بازشناسی  تجربةآن به همان نسبت که حضور دیگری برای نضج  .کندمیتجربه 

 . نمایدمی دوچندان ،تجربة فربه خودپنداشت این برساخت

هم فکریِ مهای شناختیِ آن به یکی از شالودهکه بازخوانی و قرائت روان استردّ دیگری در برساخت حیات روانیِ آدمی چنان خطیر  

مطلعِ غزلِ دیگری را سرود، بعدها این غزل نغز در « ماتم و ماخولیا»میلادی بدل گشت. فروید با مقالة  7971در آثار فروید بعد از 

، ین غزلاپیدا کرد، تا اینکه جان بالبی در تکملة  بیشتریپردازان روابط موضوعی ــ خاصّه ملانی ریزس کلاین ــ ورز دستان نظریهّ

  الغزل آن را ذیل نظریّة دلبستگی سرود.بیت
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در آغوش  بندد،شود. نطفة آدمی در کالبد دیگری نقش میرابطة او با دیگری برساخته میدلبستگی و سقف روانِ آدمی روی ستون  

ا نگاه نگاهش بگردد، در تلاقیِ گشاید، این نهال کوچک در دامان دیگری به درختی تنومند و فربه بدل میدیگری دیده بر جهان می

 کشد، رشتة اتّحاد و آمیزشِ گیرد، دیگری را تنگ در آغوش میدیگری، عشق ــ این شورانگیزترین تجربة سکرآور روانی ــ گُر می

 ندد.بشود، بر دوش دیگری و در پیشگاه نگاه دیگری نیز دیده از جهان فرو میاش با دیگری، منجر به زایشِ دیگریِ دیگری میتنانه

خط و ردیّ از دیگری، روی صفحة های این داستان قطور از زیستِ آدمی، بالمرّه دستدر یکایک فصل ست ومحضر دیگری ،عالم

قلیم ا کند.ست که آدمی خود را در آن بازشناسی و تعریف میایمثابه آینهحضور واقعی یا نمادین دیگری بهروانِ آدمی حک است. 

 ، نسبتانسانحیات روانیِ برساخت دیگری در  حضورِ ها است. یکی از وجوه رازآمیز معمّایرازخوانی، اقلیم رازها و رابطة با دیگری

موهبتی  انسان،گیریِ زیرساخت دنیای روانی ست. حضور دیگری همچنانکه برای شکلآدمی روحیِها و آلام با زخم اوتامّ و تمام 

ارهای ست، هم او است که با زنگجوییدر مسیر پرنشیب و فرازِ تحولّ و تعادلتریاقی برای تحمّل دردهای ناگزیرش انکارناپذیر و چون 

ناامنی که  زندگی در دنیای» :گویدرونالد فیربرن ــ روانکاو فقید اسکاتلندی ــ میافکند. می آدمی درد به جان اش،بسته در آینهنقش

در  ،دردی که آدمی از دیگریِ نزدیک. «گرددست که توسط شیطان اداره میر از زیستن در دنیای امنیشود، بهتتوسط خدا اداره می

 .«دهای پوستی کجا و درد دوستی کجا؟درامّا ». ست و نه درد پوستیضمیر جان خویش به یادگار دارد، درد دوستی

 گیرد، دراین درد همچنانکه در دل رابطة با دیگری شکل می کشاند.رود و او را به بند میدرد دوستی، عمق جان آدمی را نشانه می 

در اید. برا تیمارگر جان می دوستیهای دردهای پوستی، طبیب تن باید، درد شفایاگر برای  یابد.دامان رابطه با دیگری التیام می

 ،ردرمانگرواندر ساحت عمل، نمایاند. و سرّ جان آدمی را بازمی کندمیست که تقریر حقیقت فکریروشن ،شناسروان ساحت نظر،

رمانی دارتباط درمانی در اتاق روان»رو از این. گشایدعقده میدر جانِ جان  و از خارهای نهفته نمایدمی تقلیل مشقّتست که طبیبی

به آن  فرد هر طبیبمنحصربههای بدیع و روابط انسانی عمیق برشمرد؛ فرایندی خلّاق و خودانگیز که شیوة را باید اقلیم خلاقیتّ

ای های که هزاران نفر، رنج سالست ساکت و ساده با کاناپه. این اتاق، اتاقی«سازددهد و برای هر بیمار متناسبش میشکل می

گریبان هبکی بیمار و دیگری درمانگر، یکی با درد دستی» تلاقی نگاه دو انسان است، ،. این اتاقاندنزیستة خود را روی آن اشک ریخته

در مقام طبابت، اقتدار عظیم  آنچهامّا . «های روحی و دیگری باخبرترخبرتر از گرهاست و دیگری شفای درد را در دست دارد، یکی بی

قرعة ارتباط درمانیِ میان  ترین وقایع زندگی بیمار است.کشاند، محصول ورود او به حریم شخصیتیمارگر جان را به رخ مییک 

ترین فرجام را از باب ورود درمانگر در مرزهای حریم شخصی بیمار های درمانی، بدیهیر و درمانجو در میان تمامی ارتباطدرمانگروان

رین تنهد که باید برای رهایی از رنجی که او را به بند کشیده، پرده از خصوصیکشاند. بیمار با این بینش پا به اتاق درمان میبه رخ می

ید برای وی بازگو نماید که شارا تجاربی از زندگی خویش  وعنوان درمانگر بردارد، به آشناای غریبدیریافتهد وجوه زندگی خویش نز

محو شدن فاصلة روانیِ میان بیمار و درمانگر در رشتة ارتباطی اعتمادآفرین  از واگویه کردن آن نزد خویشتنِ خویش نیز بیمناک باشد.

انیِ بیمار، پستوهای نهپرتو شود؛ آنجا که های سانسور بر گلوگاه خودافشاییِ بیمار شل میپنجهرود که و شفابخش تا آنجا پیش می

 گردد.انداز میطنینای آشنا نقاب در آینة چشمان غریبهعریان، برهنه، و بی
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ست، یوجوی روشنایو در جستجنگد خوانند. درمانگرِ خوب با تاریکی میدرمانی از اساس با یکدیگر نمیعشق و روان»گوید: یالوم می 

در سایة اعتماد بیمار به تصویر شفابخش و با این حال، «. ریزدکه عشق، به رمز و راز زنده است و به محض تفتیش فرو میدرحالی

نگر و صمیمیّت و پیوند عاطفی میان درما همچونــ  درمانیفرد ارتباط درمانی در روانرازدارِ درمانگر، و در بستر وجوه منحصربه

؛ همان دیدارهایی که زمان در آن شتاب عاشقانة دلدار و دلداده نیست های«دیدار»شباهت به های درمانی بی«ملاقات» ــ درمانجو

از  ،دیدار و ،ستاز جنس زمان بیرونی ،ملاقات. کندمیکنار دیگری تجربه  نشستنخوش ضمنوزنی را تعلیق و بی ،گیرد و آدمیمی

هایش گذرد. این زمان، همگن است و آفاقی؛ تمامی ثانیهست که بر ما میجنس زمان درونی. زمان بیرونی یا زمان ساعت، زمانی

گذرد. این زمان ناهمگن است و ست که در ما میاند و مستقل از احساس و احوال درونیِ آدمی. امّا زمان درونی، زمانیاندازههم

است و ما دیگری « ملاقات»اند و تابعی از احساس و احوالِ درونی آدمی. زمان بیرونی، زمان آن ناهمسان هایانفسی؛ یعنی لحظه

است و ما با دیگری « دیدار»کنیم. امّا زمان درونی، زمان شود، ملاقات میبندی میکه جدول را در متن زمان بیرونی، یعنی زمانی

های تترین خلاّقیست. مهم«زمانیزمان بی»زمان نیست، « وقت»کنیم؛ گویی در اینجا در بیرون زمان، در لحظة تعلیق دیدار می

جور وجفت»یا « وصل»دهد. تجربة رخ می« تجربة تعلیق زمان»، یعنی در دلِ «وقت»، در ن روابط انسانیتریفکری و هنری و عمیق

ها اعتبرد و سزمانی میافت حضورش ما را به اقلیم بیشویم که لطمی چهره به چهرهست که در مسیر زندگی با کسی وقتی« شدن

را به « ملاقات»ایستد. تجربة تعلیق، گذرد امّا در ما میخوریم. این زمان بر ما میو گاه روزها در آن یک لحظة دیدار غوطه می

را نخستین بار در دل ارتباط  «داردی»و « ملاقات»از تمایز میان  برآشوبندة آرش نراقی و پرمغز این تفسیرکند. بدل می« دیدار»

 . شدای از جلسات درمانش با من سپری میجلسه شش خویش با درمانجویی تجربه کردم که

اش درب را گشود. بار نیز با همان لبخند همیشگیاین بود و حسرتش، آغوش مادر. دردش، بیمِ طرد شدنساله که دختری بیست 

بر زمین کوبید. اتّفاقات خوبی را طیّ هفتة لختی بعد وگو را ند. آرام نشست و میخ گفتخواشد از اعماق نگاهش میشوق دیدار را 

اش بود، یهای کودکمان، قصّة خوابگویی قصّة آشنایی کرد.برایم تصویر می کودکانهشوقی گذشته سپری کرده بود و همگی را با 

دار گوشة اتاق نگاهش روی ساعت شمّاطه خیرگیِ شدیم، تر مینزدیکمان هرچه به پایان ملاقاتقدر نزدیک. قدر دور و همانهمان

کرد. قراری درونش حکایت میبازی با انگشتانش از بی خورد وبغضی را پشت لبخندهای ممتدّش فرو می شد.بیشتر و بیشتر می

بیرونی سرآمد و از آن سیمای بهاریِ پرشوق، ای برای انعکاس دنیای درونش باشم. وقت آینه آنچه باید،ام باعث شد تا دیرتر از خامی

ر آغوش د برای یک آینهفاصلة میان آن شکفتگی و این آشفتگی،  نوبتِ خداحافظی، تنها زردیِ پاییزی غریب برجای مانده بود.

خودم را بابت  از او دریغ کردم.سلیقگی در اوج کجدر آن لحظه کنم اعتراف میای که ؛ آینهاش بودعواطف دنیای درونی کشیدنِ

تظار خبر از آنکه این انرا ملاقات کنم؛ بی صبرانه انتظار کشیدم تا بار دیگر اوکردم و بیام در فهم و انعکاس عواطفش ملامت خامی

بار به مان. اینهفتگی جز همان نیم ساعت نخست از ملاقاتای از تجربة همیشگیِ دخترک در طول روزهای هفته است، بهشمّه

 اش درقراریِ سریالیغنیمت شمردم. از او علّت بی مافاتاتاق، فرصت را برای جبران  دارنگاهش روی ساعت شمّاطه رگیِخیمحض 

رجمان تگرایید، اش به سرخی میسکوتی توأم با بغض، و چشمانی که هر لحظه سفیدیرا جویا شدم.  مانهای هفتگیپایان ملاقات

قدر توی این اتاق، زمان دونم چرا ایننمی»ام حک شد: ای از حافظهاز آن روز این جملة ساده امّا عمیقش در گوشه .حال غریبی بود
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م و دوباره منتظر وایس ،ازینکه الآن باید بلند شم و برم ترکهدلم میشه، گذره. هرچی خوشحال میام، وقتی آخرای جلسه میزود می

قرار بود و ساعت ساعت درونی او بی. کردممی« ملاقاتش»آمد و من می« دیدارم»او به «. تا شمارو ببینم هفت روز بگذرهکه 

از ود. به محاق رفته ب اش در اتاق درمانوزنیدر چنبرة تجربة تعلیق و بی ،حسّ بیرونیِ او از زمانگویی  .دار بیرونیِ من باوقارشمّاطه

عضله  05 قریبِ ست. بازیدرمانی، هنر آینهروان شناسی وروانکه  زنممی نهیب هربار به خود م،درمانجویان« دیدارِ»آن روز پیش از 

کارمایة کنشمندی که در ضمیرِ قبض و بسط  اامّزند. اش پیوند میدر سیمایِ آدمی وجود دارد که عالم انفسیِ او را با جهان آفاقی

آید، همین جوششِ ناهشیار را تا عرصة کوششی هشیار تعالی به رقص درمی حاذق،طبیب جانی  ة اعصابِدر سرپنجعضلاتی که 

اطف، خلّاقانة عو گیرد و با بازآفرینی و بازآراییِعضلات سیمایِ دیگری را به فرمان می ،بازیهنر آینه در رشتة؛ آنجا که بخشدمی

 فیظر یهاو شکن نیکند، و در چم و خم چینظر م شة بیماربه چهر پس از آن .آوردهای پنهان وجودش را به صورت مینیمه

آینة دل خود را در برابر آینة  ،بیمار تاباند.بازمی گفتارِ خوددر آینة نگاه، سکوت، و را  اششدهاحساس پنهان کیهزار و  ،سیمای او

ات ر آینهای در برابزنم، آینهرا صیقل میزنگار روحم ». کندنهد و در بازی میان این دو آینه، حقیقتی ناهشیار تجلّی میدرمانگرش می

  ست.بازیشناس و مشاور، روز شادباش هنر آینهبه راستی، نهم اردیبهشت، روز جهانی روان«. گذارم، تا از تو ابدیّتی بسازممی


